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  طوسي ةديدگاه فخر رازي و خواجاز  سنخيتاصل 

  29/6/1389 :تاريخ دريافت **سيد مرتضي حسيني شاهرودي دكتر
  28/2/1390:پذيرشتاريخ  **فاطمه استثنايي

  چكيده
 الوجـود بن واجميا ميان خداي متعال و مخلوقات را به دليل اشتراك سنخيترازي  فخر

و آن را با مقام تنزيـه خـداي    كند انكار ميو محدود شدن قدرت الهي  الوجودو ممكن
 ةقاعـد  بـه دفـاع از   ،طوسي در آثار فلسفي خود ةولي خواج؛ داندميدر تعارض متعال 

به خوبي از عبارات  ،سنخيتپرداخته و اعتقاد به اصل  سنخيتبر مبناي اصل  »الواحد«
 ـ خـود،  عرفـاني   و در نگـاه اما ا .شودوي برداشت مي  ةقاعـد  ةديگـري دربـار   ةبـه گون

ها با خـداي  و ارتباط آن جهان هايد و معتقد است تبيين كثرتيگوسخن مي »الواحد«
 ؛از خداوند است هافرع بر صدور حقيقي كثرت ،هاميان آن سنخيت متعال و پرسش از

 ةتس ـخود اوسـت، نـه شاي   ةگويد كه شايستخود آن مي از ظنّ يكس هر ،باره و در اين
  .خداي متعال
  واژگان كليدي

  يطوسي، فخر راز نصيرالدينالواحد،  ةد، قاعسنخيتمعلول،  ،علّت

                                                            
 )نويسنده مسئول(دانشيار گروه فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه فردوسي *

 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اسلامي **
M_shahrudi@yahoo.com 
F_estesnaei@yahoo.com 

  

 94-71، صص1390بهار و تابستان -، سال نهم، شمارة اول)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش
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  مقدمه
ت ةمسئل ل فلسفه،يكي از مسائل درجه اوعلي ت است كه بحث علمي و استدلالو معلولي، 

جايي براي هيچ بحث علمي باقي  ،و عدم پذيرش آن ؛پس از پذيرش آن معنادار خواهد بود
قـوانين   عليـت از قـانون   ).163، ص3، ج1423، لدين شيرازيصدرا :كن( نخواهد گذاشت

 بـراي  عليتي كلّ ت نرسد، قانوناها به اثببرخي از آناگر شود كه فرعي زيادي منشعب مي
 قاعـده اين  ؛است سنخيتقانون  ،هايكي از آن. توجيه نظام جهان هستي بسنده نخواهد بود

هايهمواره معلول ،نكه علل معي هر معلولي  ي،علتّآورند و از هر به دنبال خود ميرا  ينمعي
بـدون اصـل    عليـت اگر قانون  .ي قابل استناد نيستعلتّشود و هر معلولي به هر صادر نمي
 اي خود به خـود و بـدون  اش اين است كه هر چند هيچ حادثهلازمه پذيرفته شود، سنخيت

، 3، ج1386مطهـري،  (ر چيزي از هر چيزي جايز اسـت  ولي صدور ه ،شودسبب پيدا نمي
 به حكم صـريح عقـل   ح است كهاين امر مستلزم جواز ترجيح بلامرج و ؛)193- 192صص

 ةدر فلسـفه، در دو حـوز   علّـت  و خاص ه به دو معناي عامتوج با ،مسئلهاين . محال است
تو  ي و اعداديعلل مادميان خداي متعـال   ةخصوصاً در رابط ،هاي ايجابي و صدوري علي

 ـكامـور مت  ةدر آن است كه به تبيين رابط سنخيتت اصل اهمي .و مخلوقات مطرح است  رثّ
 ةاي كـه قاعـد  گونهبه ؛الواحد دارد ةمحكمي با قاعدو ارتباط  پردازدعالم با خداي متعال مي

ه و ردك ـمين اين اصل را انكـار  برخي از متكلّ ،بر خلاف فلاسفه. استمستند الواحد به آن 
ر بـه بررسـي ايـن اصـل در نظ ـ     ،اين مقاله .اندكرده و معلول را رد علتّميان  سنخيتلزوم 

نـوان موافـق قاعـده و    بـه ع  شـيعي، فيلسوف و عـارف   م،متكلّ ،خواجه نصيرالدين طوسي
 ةكـه قاعـد  ه به آنبا توج. پردازدمي به عنوان مخالف قاعده م اشعري،متكلّ ،رازي فخرالدين

م عمومـاً  ديدگاه اين دو فيلسوف و متكلّ، و مبتني بر آن است سنخيتالواحد از نتايج اصل 
  .ها خواهيم پرداختنظرات آن ةبه مقايس ،و در پايان ؛شودذيل اين قاعده بررسي مي

 .بايـد بـه دنبـال آثـار آن گشـت      سنخيتاصل  ةبرخي، براي يافتن تاريخچ ةبه عقيد
 ـ اساساً ر بـه ثابـت كـه    دليل اصلي طرح موضوعاتي چون ربط حادث به قديم و ربط متغي
 دباي ـ ي است كهسنخيت لزوم ،شرق و غرب بوده مشغولي بسياري از حكما و فيلسوفاندل

ربـط   ةمسئل نندةلين طرح ككه اوه به اينلذا با توج ؛و معلول وجود داشته باشد علتّميان 
ي آن بـه  و تسـرّ  سـنخيت اصـل   ةطرح كنند نخستينارسطوست،  كمتحرّ ك به غيرمتحرّ

مـورد   اصـل اين ). 271، ص1385حاجيان، ( بايد ارسطو دانستنيز تمام مراتب هستي را 
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 73  اصل سنخيت از ديدگاه فخر رازي و خواجة طوسي   

ولـي  ) 237، ص1359 طوسي،نصيرالدين (اسلامي و متكلمان معتزلي است  ةاتفاق فلاسف
واقـع شـده    مورد نقد و رد ،غزالي ابوحامدرازي و  به ويژه فخر ،از سوي متكلمان اشعري

  ).155- 135صصتا، ؛ غزالي، بي467- 466صص، 1ج، 1966رازي،  :نك(است 
  عليتبر اساس اصل  سنخيتتبيين . 1

تكه اصل ه به اينبا توجتاصل  از فروع سنخيو از تحليـل عقلانـي حقيقـت     ؛اسـت  علي
 ،عليـت تبيين آن، توضيحاتي راجع به اصل  لازم است براي شود،و معلول حاصل مي علتّ

بـديهي اسـت كـه     ياصل عليتاصل  .و معلول داده شود علتّو حقيقت رابطه  علتّمعاني 
 عليـت  خـود مبتنـي بـر    آنهر گونه استدلال بر اثبات يا نفي  زيرا ؛قابل اثبات و نفي نيست
را مصادره به مطلـوب دانسـته    عليتاصل  ربرهان ب ملاصدرا اقامة ،است و بر همين اساس

عـلاوه بـر    كـه  لـي اسـت  ت و ضرورت آن، از اصول اونظير اصل واقعي عليتاصل  .تاس
راهـي بـراي اثبـات و ابطـال آن      ،اي است كه در فرض ترديد نسبت به آنبه گونه ،بداهت
به خود واضح است و از طريق شهود مستقيم  ترديد در آن هم ممكن نيست و بلكه ؛نيست
يهاي مطلق ت مطلق و علم حضوري به هستيواقعيجوادي آملـي،  (شود د دريافت ميا مقي

در . دارد و خــاص دو اصــطلاح عــام »علّــت«در فلســفه،  ).321- 319 صصــ، 2، ج1382
ـ  ؛است بخشخود به معناي هستي اصطلاح خاص  ق يعني موجودي كه  با وجـود آن، تحقّ

امـا  . ضـروري اسـت   ديگـر  موجودكند و با عدم آن، عدم موجود ديگري ضرورت پيدا مي
تر از آنچه گفته شد دارد و به هر چيـزي كـه در وجـود چيـزي     مفهومي وسيع عليتگاهي 

شـود؛ يعنـي   ميعلتّ گفته است  به نوعي وابسته به وجود آن دخالت دارد و وجود آن چيز
وجود  ،شود ولي با بودن آنوجود معلول ممتنع مي ،كه با عدم آنباشد اي به گونهاگر شيء 

، 2، ج1423، لدين شيرازيصدرا(توان آن را علتّ خواند باز هم ميشود، نمي معلول واجب
  .شوندتقسيم مي )ناقصه( و اعدادي )هتام(ايجابي  ةبر اين مبنا، علل به دو دست). 107ص

و  عليـت هـا ايـن اسـت كـه     هـاي آن ميان علل ايجابي و معلـول  ةمهم در رابط ةمسئل
معلول است و طـرفين رابطـه، وجـود معلـول و      و علتّوجودي ميان  ةمعلوليت، يك رابط

ولـي در   شـود داده مي ت نيز نسبتچه گاهي اين فقر و احتياج به ماهي اگر. نداعلتّوجود 
به تبع وجودش نيازمند  ،جايگاه اصلي فقر و نياز وجود معلول است و ماهيت معلول ،واقع
، علّـت است و در قياس به  علتّنيازمند به  ذاتاًاين سخن اين است كه معلول  ةنتيج. است
دي و آيد نيازمن ـزيرا در غير اين صورت لازم مي ؛دي رابط و فقير بلكه عين فقر استوجو

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  فاطمه استثنايي/ دكتر سيد مرتضي حسيني شاهرودي      74

كـه  حـال آن  ؛مسـتغني باشـد  از آن  ذاتاًو معلول گردد عارض بر ذات معلول  ،علتّربط به 
طباطبـايي،  ؛171ص ،1388، لدين شـيرازي صدرا :نك( شوديازي جمع نمينبي ت بامعلولي 
وصفي زائد و عارض بـر ذات معلـول نيسـت و نيـز      علّتپس ربط به ). 139ص تا،بي
بخش ديگر معلول، فاقـد ارتبـاط    ،زيرا در اين صورت ؛آن باشدت بخشي از هوي واندتنمي
در  ).259ص، 1385 عشاقي اصـفهاني، ( و اين هم مستلزم خلف است ،خواهد شد علتّبه 

مسـتقل و   غيـر  ذاتـاً  يعني آنچه معلول يعني نياز، :نتيجه، در تحليل معناي معلول بايد گفت
 ـ « ،طباطبايي ةعلامو به تعبير لطيف  ؛مفيض خود است علتّقائم به  ا و لا حكم للمعلـول الّ

 ،معلول چيزي است كه هيچ حكم مستقلي ؛)156تا، صبي طباطبايي،(» ه و بهعلتّهو لوجود 
  .است علتّهر چه دارد از  و ندارد ي استقلال در لحاظ،حتّ

بـه خـوبي    عليـت و ارتباط آن بـا   سنخيت، جايگاه اصل عليت ةبا اين تفسير از رابط
و معلول، شكي نيست كه هـر معلـولي از    علتّ ميان ةه به رابطزيرا با توج ؛شودروشن مي

ميـان   سـنخيت «و معلول بـه   علتّميان  از اين مناسبت خاص .آيدي به وجود نميعلتّهر 
ست كـه معلـول   ا ايمراد از آن اين است كه علتّ به گونه شود وتعبير مي »و معلول علتّ
ضـرورتاً در علّـت خصوصـيت و جهـت      ،و در اين صورت ؛شودي از آن صادر ميخاص

شـود  مـي همان معلول خاص و نه غيـر آن صـادر    ،كه بر حسب آن شوديافت ميخاصي 
  .)168، ص2، ج1423، لدين شيرازيصدرا(

 ةيـك قاعـد   و معلول از قضاياي قريـب بـه بـداهت و    علّتميان  سنخيتلزوم «
داشت ترديد رواتوان آن نمي تعقلي است كه در صح«.  

  )464، ص3، ج1380ابراهيمي ديناني، (
 ـ عليـت به تحليـل عقلانـي حقيقـت     ،سنخيت ةمسئلبر  استدلال عقلي ت و معلولي

ت خود، فاعل و به خودي خود و به تمام هوي فاعل تام ،ملاصدرا ةبه عقيد. استمتكي 
لازم ذات  ،در نتيجـه . اسـت  تام علّتو معلول از لوازم ذاتي  ؛مصداق تاثيرگذاري است

). 186، ص2، ج1423، لدين شيرازيصدرا(ع از آن و از سنخ آن خواهد بود چيزي منتزَ
  :توان از مقدمات زير نتيجه گرفتعلاوه بر اين، اين اصل را مي

ت مستلزم ارتباط و پيوستگي دو چيز است و ميان دو موجود متبـاين  و معلولي عليت. 1
  .معنا نخواهد داشت تعلي ةرابط ،و بيگانه
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 75  اصل سنخيت از ديدگاه فخر رازي و خواجة طوسي   

از دو موجودي  ،تو معلولي عليتوجودي است و مفهوم  ةو معلول رابط علّت ةرابط. 2
  .شوديافته است، انتزاع مي دهنده به ديگري و يكي وجود كه يكي وجود

  .علّتاست نه داراي ارتباط با  علّتمعلول عين ارتباط به . 3
اضافه و ارتباط بلاطـرف   ،نه اند و گري خاصعلتّعين ارتباط به  هامعلولهر كدام از . 4

  .معنا ندارد
 ـارتباط با  ،ت هر معلوليها با يكديگر در اين است كه هوياختلاف معلول ،در نتيجه ي علتّ

يعني اگر فرض كنيم بـه   ؛آن معلول است م و واقعيتخاص، مقو علتّخاص است و آن 
كند بلكه آن اضافه، ديگـر  نه فقط طرف اضافه تغيير مي ،ديگري باشد علتّ، علتّجاي اين 

. )216، ص3، ج1386مطهـري،  (ل نيز ديگر همان معلول نيست اضافه نيست و آن معلو آن
و معطي  ؛بخشدبه معلول خود هستي مي بخش به تمام ذات خود،هستي علتّبه بيان ديگر، 

د هـيچ  اسـت و از خـو   علّـت و معلول نيز در وجود خود نيازمند به  ؛شيء فاقد آن نيست
سنخ و متناسـب بـا آن   هم نتيجه بديهي است كه حاصل و وجوديافته از چيزي، در ،ندارد

هـر   ،در جهـان اسـت كـه    لازم ،و معلول مسانخ با يكديگر نباشـند  علتّاگر  .خواهد بود
 آيـد صدفه لازم مي ،و در اين صورت ؛صدور هر چيز ديگر واقع شود ءبتواند منشا يچيز

  .)393، ص2، ج1382جوادي آملي، (
كه خلاف وجـدان و  به جواز صدور هر چيز از چيز ديگر، علاوه بر اين رافاعت«

و اختلال در نظـام هسـتي    مستلزم اعتراف به وجود هرج و مرج ضرورت است،
  )462، ص3، ج1380راهيمي ديناني، اب(. »است

 ـ  چـون از آن دسته مسائل فلسفي است كه  سنخيت ةمسئلنتيجه،  در اصـول   اكسـي ب
تنها با قبول اين اصل است كه  .دربارة آن نخواهد داشتي ترين شكّمك ،فلسفي آشنا باشد

كـه پيـدايش حـوادث و     داشـت  يقـين توان مين موجودات قابل توجيه است و نظام معي
   .)218، ص3، ج1386مطهري، (گيرد مي تني صورحتماً طبق جريان و اسباب معي ء،اشيا

  سنخيتانواع . 1-1
علل  و علل اعدادي ةحوز ، در دوعلتّ و خاص ه به دو اصطلاح عامبا توج ،سنخيتاصل 

ت اما عقل اس ةو نيز شناخت مصاديق آن بر عهد ت اين اصلاثبات كلي .ايجابي مصداق دارد
 شـوند مصاديق آن به كمك مشاهده و تجربه شناخته مي ،در مباحث طبيعي و علل اعدادي

 ،هاهاي آنميان علل ايجابي و معلول سنخيتمراد از ). 391، ص2، ج1382جوادي آملي، (
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بلكه منظور اين اسـت   ؛نيست علتّماهوي و راه يافتن نقايص و حدود معلول در  سنخيت
 أكمالات آن معلول است و مبـد  ةزيرا بخشند ؛ي كمالات معلول خود را داراستعلتّكه هر 

 ـاودي و كمال نيز نسـبت بـه آن كمـال    هر فضيلت وج ي و سـزاوارتر از ديگـران اسـت    ول
بخش هر و هستي علتّاين مطلب آن است كه  ةلازم). 311، ص6، ج1368ي آملي، جواد(

به ). 101، ص6، ج1423، لدين شيرازيصدرا( كمالات آن را به نحو اعلي و ارفع دارد ،چيز
 ،علتّبر معلول و معلول بر  علتّو معلول و حمل  علتّميان  سنخيتارت ديگر، مراد از عب

، 1368جوادي آملي، (حمل اولي يا شايع صناعي نيست بلكه حمل حقيقت و رقيقت است 
توان گفت داراي ه عين معلول است و نه ميتام علتّتوان گفت يعني نه مي ؛)315، ص6ج

در حمـل مواطـات و اشـتقاق بـا      موضـوع اي نيست كه آن دو به گونه ةرابط ؛معلول است
ت وجودي خود با موضـوع  محمول تنها با خصوصي ،بلكه در اين حمل ؛محمول خود دارد

 اوهاي سلبي صوصيتخ هاي وجودي معلول منهاي تمامتيعني تمام خصوصي ؛رابطه دارد
  .)326- 325صص، 6، ج1368جوادي آملي، ( شودحمل مي تامه علتّبر 

شود تا خصـايص  صف نميهاي خود متّقابلي به معلول أبه عنوان مبد هرگز علتّ«
صـاف  از قبيـل اتّ  ،صـافي هسـت  بلكه اگر اتّ ؛ها را بپذيردمعلول دود و نقايصو ح
  )774، ص1372جوادي آملي، ( .»فاعلي به منشĤت خود است أمبد

بـه عنـوان     اسـلامى  ةاست كه در فلسـف  آن زعلل اعدادي ني ةدر حوز سنخيتمراد از 
ت ه و مـد هر حادثى، نيازمند ماد كهشود ميتعبير  شود و چنينشناخته ميامكان استعدادى 

ل همه چيز يعنى پيدايش همه چيز از همه چيز و تحو ؛)97، ص3ج ،1375 سينا،ابن( است
 ،سـت كـه آن پديـده   قبلـي ا  ةمنـد يـك پديـد   به همه چيز امكان ندارد، بلكه هر حادثى نياز

ل ت تحوقابلياي فقط و نيز هر پديده ؛مورد نظر را داشته باشد ةاستعداد تبديل شدن به پديد
تغيير  ،دهديعني آنچه در طبيعت رخ مي .)261، ص1384يثربي، ( داردرا خاص  ايبه پديده
ت در اين موارد نيز نبايد «مهم اين است كه  ةنكت. ل است نه خلق و ايجادو تحوبـه   سـنخي

حركـت در عـالم    سـنخيت بلكـه   ؛شـود  نوع بودن در نظر گرفتهمعناي تشابه ماهوي و هم
، 1385حاجيـان،  ( »وجـودي اسـت نـه مـاهوي     ةسـنخ بـودن و رابط ـ  طبيعت نيز نوعي هم

زيـرا   ؛مشـابهت و تماثـل دو ماهيـت نيسـت     به معنـاي  سنخيتاصل  در نتيجه،). 270ص
مسائلي كه عارض وجود بما  ؛است احكام وجود و اوصاف آن دربارة موضوع فلسفه، بحث

  .)141، ص1388، لدين شيرازيصدرا: نك( دنشوهو وجود مي
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ت و شيء خاصي نبوده و خود وجود است مربوط به ماهي عليتقانون  ،رواين از«
كـه  بـا توجـه بـه ايـن     پس .است ترقوي وابسته به وجود اش،كه به دليل نيازمندي

 فروع مراتب هستي جاري و حاكم است، ةهستي است و در هم ، قانون عامعليت
اي تفسـير شـوند   گونه بايد به ،عليت اصل اند و همانندگونه نيز همين عليتاصل 
270، ص1385 حاجيان،( .»شندهستي را داشته با ي به كلّت تسرّكه قابلي(  

  .است سنخيتيكي از علل مخالفت با اصل  ،مهمي است كه غفلت از آن ةاين نكت
  سنخيتالواحد و اصل  ةارتباط قاعد. 1-2

و  علتّميان  سنخيت«زيرا  ؛برشمرد الواحد ةتوان قاعدرا مي سنخيتثمرات اصل  يكي از
 »سـرايت كنـد   علّـت د و تغـاير در  به تعد ،تغاير در معلول د وشود تا تعدمي معلول سبب

واقعيت  متن ذات و الواحد، ةمراد از صدور در قاعد). 393، ص2ج، 1382جوادي آملي، (
بـراي   ،سنخيتبر اساس  .شودست كه معلول از آن صادر ميا ايو بودن آن به گونه علتّ

 ـ عليـت كه مفهـوم  آيد و قبل از آن كه معلول پديدقبل از آن ،علتّواقعيت  ت در و معلولي
 و ت، معلـولي خـاص  خصوصيتي است كه به لحـاظ آن خصوصـي   ناظر شكل گيرد،ذهن 
؛گرددن و نه غير آن از او صادر ميمعي ت كه مصدر حقيقي و واقعي اس ،تو آن خصوصي

جـوادي آملـي،   ( به خـود دارد  اشراقي به معلول مختص ةمنشأ وقوع معلول است و اضاف
در فصلي كـه   »اشارات«سينا در نمط پنجم ابن  بر همين مبنا، ).394- 395، ص2، ج1382
  .استوار است سنخيتاصل  كند كه برالواحد ارائه مي ةبرهاني بر قاعد، ناميده »تنبيه«آن را 

مسـتلزم   واحـد،  علّـت از ) ب(و ) فال(صدور دو چيز مختلف مثلاً  ،وي ةبه عقيد
  .است كه واحد فرض شده استي علتّبه ذات  راه يافتن تركيب

غيـر از مفهـوم همـان     ،باشـد  )الـف ( صدور علتّاي كه شيء به گونه يكمفهوم «
 ـ  ؛باشد) ب(صدور  علتّكه اي شيء است به گونه دو  ت ميـان و اخـتلاف و غيري

واحـد، دو   علّـت اگر  ،در اين صورت .دلالت دارد هامفهوم بر اختلاف حقيقت آن
حيثيت مختلـف در   آن دو شيء از دو ،را ايجاب و صادر كند) ب(و ) الف(شيء 
 ،و بنابراين آنچه واحد فرض شده، واحـد نخواهـد بـود    ؛اندصادر شده علتّذات 

خـلاف   و ايـن  ؛كه دو صفت متغاير دارد بلكه يا دو شيء است يا يك شيء است
  )122، ص3، ج1375سينا، ابن( .»فرض است
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كثـرت   و معلول را از حيـث وحـدت و   علتّميان  سنخيتسينا ابن ،ر اين استدلالد
 .آيـد نمـي  جز معلول واحد پديد ،واحد علتّدهد و معتقد است از مورد ملاحظه قرار مي

 ايگونه استوار است و ارتباط آن دو به سنخيتالواحد بر  ةقاعدكه توان گفت بنابراين مي
الواحد  ةميان قاعد«البته  .دانست سنخيتالواحد را قائل به  ةتوان قائل به قاعدست كه ميا

 عليـت از شـرايط   سـنخيت زيـرا   ؛خصوص مطلـق اسـت  عموم و  ة، رابطسنخيتاصل و 
ةولي قاعد ،، بسيط يا مركب، واحد يا كثير باشدعلتّكه از اين است، اعم  الواحد مخـتص 

ةاما چون قاعـد . واحد و بسيط باشد علتّو ثانياً  ؛فاعلي باشد علتّلاً به جايي است كه او 
بـه عمـوم    ،الواحد ةقاعداست، عموم و خصوص آن در قياس با  عليتاز شرايط  سنخيت

  ).428، ص2، ج1382جوادي آملي، ( »گرددجداي از هم برنمي ةو خصوص دو قاعد
ويـژه متكلمـان   بـه  عمومـاً از طـرف متكلمـان،    ،سنخيتمانند اصل الواحد نيز  ةقاعد
و ابوحامـد غزالـي    فخـر رازي  ،در ميان منكران قاعده .مورد نقد قرار گرفته است ،اشعري

، 3، ج1380ابراهيمـي دينـاني،   (انـد  وارد كـرده  ترين انتقاد را به اين قاعده و قائلان آنبيش
هـاي  گـرايش  خواجـه طوسـي كـه داراي    اما در مقابل، برخي از متكلمان مانند ).471ص

اجه در كتـب  خو .اندتري هستند، همانند فلاسفه به دفاع از اين قاعده پرداختهقوي فلسفي
 ـ«و  »مصارع المصارع« ،»شرح اشارات«مختلف مانند  ضـمن دفـاع از   ، »لتلخيص المحص

گفـت   توانمي .پاسخ داده است اند،مطرح كرده كه مخالفان قاعده به اشكالاتي ،اين قاعده
م ايـن فيلسـوف و مـتكلّ    انـد، الواحـد پرداختـه   ةيين قاعدبدر ميان انديشمنداني كه به تكه 

  .)7- 6صص، 1388 قمصري، زادهادقص( اي داردت ويژهموقعيشيعي 
»آسر توانطوسي را مي ةت خواجت و دقّصحلات متـأخران در ايـن بـاب    غاز تأم

  )21، ص1382قراملكي، ( .»دانست
  و اصل سنخيت رازي فخر. 2

فقهـاي  برخي از متكلمـين و گروهـي از    ،حكما ةخلاف قاطب بر ،تر اشاره شده پيشكچنان
معلـول ضـروري اسـت     و علّـت و معتقدند مباينت ميان  را رد كرده سنخيتلزوم  ينبظاهر

ت در رد سنخيدانان نيز علاوه بر اين افراد، برخي از فيزيك). 246، ص1، ج1351آشتياني، (
اشـتراك ميـان    - 1 :مخالفان اين اصل عبارت اسـت از  ةدلايل عمد. اندعقيدهمتكلمان همبا 

محـدود شـدن    - 2 ؛ت و مخلوقيـت م يكي بر ديگري در خالقيو عدم تقد ،واجب و ممكن
  .استناد به موارد نقض در طبيعت - 3 ؛قدرت خداي متعال
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بـه  . انـد و معلول را نپذيرفتـه  علتّميان  سنخيت، عليتمان ضمن پذيرش اصل متكلّ
 ـبه وجود آيد و هر  يمختلف هايتتواند از علّهر معلولي مي ،هاگمان آن  توانـد ي مـي علتّ
آنچه پيش عقـل   .شمارداحتمال را عقل مستبعد نمي هاي مختلفي داشته باشد و اينمعلول
آنـان   ).77، ص1375 قدردان قراملكي،(است  علتّتنها وجود معلول بدون  است، مستبعد

تحت نوع يا جـنس واحـد    و معلول علتّاين است كه  سنخيت ايجاند كه از نتگمان كرده
به دليل اشـتراك ميـان    ،در نتيجه .)246، ص1، ج1351آشتياني، ( واحد باشند ةرتبو يا در 

واجب و ممكن و عدم تقدت يكي برم و اولوي ديگري در خالقياين اصل  ،تت و مخلوقي
د انكار هر گونه مناسبت ميان خدا و خلق را مناسب با مقام تنزيه و تجـرّ «و  ؛اندكرده را رد
  .)460، ص3، ج1380ابراهيمي ديناني، ( »انددانسته حقّ

تئـوري كوانتـوم را شـاهد     ،ها نيز براي اثبات ديدگاه خود در عالم طبيعـت دانفيزيك
قدردان ( ندارد ي از اعرابمحلّ در عالم ميكروسكپي سنخيتاصل  ،هاآن ةبه عقيد. اندآورده

دهد نشان مي، ذراتتجربيات جديد علمي بشر در عالم و  ؛)78- 77 صص، 1375قراملكي، 
مطهـري،  ( كنـد مي را نقض سنخيتو اين كند، نمي حدالشكلي را طيطبيعت جريان متّكه 

عـالم ذرات   دهد كه دردانان نشان ميتحقيقات فيزيك ةزيرا مجموع ؛)215، ص3، ج1386
و  نظمي برخوردارندها از نوعي بيبيني كرد، بلكه آنها را پيشآنت توان وضعيها نمي و اتم

، 1375قـدردان قراملكـي،   ( خـود را قـانع سـازند   تواننـد  مـي  با احتمالات تنهادانان فيزيك
  ).192- 191صص

 تفخر رازي در دلايل خود بر رديـل  ميان خداي متعال و مخلوقـات، دو دل  سنخي
علـل ايجـابي در    ةعلاوه بـر حـوز   ،البته ديدگاه وي .نخست مخالفان را ذكر كرده است

علـل ايجـابي سـخت منكـر      ةدر حـوز  ،او. علل اعدادي نيز قابل بررسـي اسـت   ةحوز
  .دانست سنخيتتوان وي را قائل به مي ،علل اعدادي ةاما در حوز ؛است سنخيت

  در علل ايجابي سنخيتمخالفت فخر رازي با  ةادل. 2-1
كـه نـاظر بـه برآينـدهاي اصـل       سـنخيت علاوه بر دو دليل نخست مخالفان در رد  ،وي

ديگري نيز در مخالفت با اين اصل دارد كه ناشي از مباني فكـري   يلاست، دلا سنخيت
اعتباري و  -1 :خلاصه كرد دلايل زيرتوان دلايل مخالفت او را در در نتيجه، مي. اوست

 اشتراك ميان واجب و ممكن -3 ؛تباين واجب و ممكن -2 ؛عليتانتزاعي دانستن اصل 
  .محدود شدن قدرت خداي متعال -4 ؛)و معلول علّت(
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  عليتاعتباري دانستن اصل . 2-1-1
را غير از مفهـوم   براي يك معلول علتّت خلاف نظر فلاسفه و معتزله كه مفهوم مصدري بر

دانند؛ ميت آن براي معلول ديگر مصدريو مصدريرا امري ثبوتي يا وجـودي  ت ت و مؤثري
د جهـات در ذات  بـه تعـد   ،داشته باشد يهاي مختلفمعلول يعلتّاي كه اگر به گونه دانندمي

 علتّاز كه صدور چند معلول معتقد است الواحد،  ةدر رد قاعدفخر رازي،  انجامد،مي علتّ
امـري   بلكه ،امري ثبوتي و وجودي نيستت مؤثري ،زيرا در نظر اوبسيط جايز است؛ واحد 

صـدور   ،در نتيجه .آن م شيء است و نه لازمنه مقو ،و امر اعتباري ؛اعتباري و انتزاعي است
 ،علتّانجامد و لازم نيست در ذات نمي به كثرت در ذات او علتّدو معلول مختلف از يك 

از  .دنداشـته باش ـ  سـنخيت ها كدام از معلول وجود داشته باشد كه با هر يهاي مختلفجهت
مختلـف داشـته    علّـت توانند دو وي معتقد است دو معلول مماثل و مشابه مي ،طرف ديگر

بـه مطلـق   ، بلكه معلول به خاطر مـاهيتش  ندارد سنخيت با معلولي خاص علتّزيرا  ؛باشند
نه از  ،كدام معلول باشد علتّكه  است علتّخود  ةاز ناحي علتّو تعين  ؛استنيازمند  علتّ

  ).238- 237 صص ،1359طوسي،  :نك(جانب معلول 
  تباين واجب و ممكن. 2-1-2

، )86- 80صص ـ، 1ج، 1341رازي، (» البراهين در علم كلام«هايي چون فخر رازي در كتاب
 - تابي ازي،ر( »معالم اصول الدين«، )317- 313 صص، 1، ج1407ازي، ر( »مطالب العاليهال«

بحث تباين و اختلاف  ،)358- 357ص ص ،1378ازي، ر( »لالمحص«و ) 49- 47ص ، صب
و در رد ديدگاه كساني كه وجود خداي متعال  تعالي با ممكنات را مطرح كرده؛ذاتي واجب 

برخـي   :گويـد وي مـي . ارائـه كـرده اسـت    ، دلايل و براهينـي دانندو ممكنات را مسانخ مي
ز مساوي ديگر ذوات است و امتياز او ا ،معتقدند ذات باري تعالي از آن جهت كه ذات است

كه ذات و  اما مختار ما آن است است؛... ي چون قدم، وجوب و صفات ، به دليلديگر ذوات
 ـ با همـة  او، ذات مخصوص دليل خودبه  ،حقيقت خداي متعال مخـالف  ات ذوات و ماهي

برهان . )357، ص1378؛ همو، 80، ص1، ج1341رازي، (است، نه به خاطر صفاتي ديگر 
و با قطـع نظـر    از آن جهت كه حقيقت اوست ،باري تعالياست كه ذات آن  او بر اين امر

اگر مساوي نيسـت كـه   . يا مساوي با ذوات ديگر است و يا مساوي نيست ،صفات از همة
و اگـر مسـاوي ديگـر ذوات اسـت، در ايـن       ؛مخالفت ذاتي حاصل است ،در اين صورت

باشـد بـراي   هر صفتي كه بر يكـي روا   ،هر گاه كه ذوات مساوي و مسانخ باشند ،صورت
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آن صـفت كـه مخصـوص ذات خـداي متعـال       ،و اگر چنين باشد ؛نيز جايز است يديگر
 اختصـاص دارد كه بـه ذوات ديگـر   نيز براي ديگر ذوات هم جايز است و صفاتي  ،است

ممكـن بـدون    ،ل نباشـند معلّاگر آن صفات جايز . عال روا خواهد بودبراي ذات خداي مت
و ايـن   شـود آن علـل تكـرار مـي    رةهمين سخن دربا ،باشندل و اگر معلّ يافته؛ق حقّت علتّ
  در نتيجه ذات واجـب تعـالي بـه    پس .انجامد كه محال استيا تسلسل مي به دور ،مسئله
به همين دليل كـه وجـود    فخر رازي،. ، مخالف همة ماهيات استخود ذات خاص سبب

ئـل بـه اشـتراك    دانـد، قا واجب را از آن جهت كه وجود است بر خلاف وجود ممكن مي
 ،و در نتيجـه  ؛)83- 81 ص، ص1، ج1341رازي، (واجب و ممكن است لفظي وجود ميان 

  .كندها را انكار ميهر گونه اشتراك و مسانخت وجودي ميان آن
  اشتراك ميان واجب و ممكن. 2-1-3

 ،او در بيشـتر آثـار خـود   . الواحد آورده اسـت  ةذيل دلايل رد قاعدفخر رازي اين دليل را 
 و دلايل فيلسـوفان بـر   ،طرفداران آن را مورد انتقاد قرار داده ،الواحد را مطرح كرده ةقاعد

هـار  چ »مباحث المشرقيهال«در  ،به عنوان نمونه. ه استدرك  ت ردقاعده را به شداين اثبات 
برهاني كه بر اصل  از جمله - را ها آن ةالواحد را آورده و هم ةدليل فيلسوفان بر اثبات قاعد

- 461، ص1، ج1966رازي، (نسته اسـت  قابل قبول دا ضعيف و غير - مبتني است سنخيت
  :گويدمي سنخيتدر ابطال اصل  وا). 467

همان مماثلت است و اگـر   سنخيتزيرا ملائمت و  ؛اين دليل بسيار ضعيف است«
 علتّجهات ميان  ةيا از هم: از دو حال خارج نيست ،معتبر باشد علتّدر  مماثلت

زيرا  ؛فرض اول باطل است. اتيا از برخي جه است، سنخيتو معلول مماثلت و 
توان يكـي  ها بر ديگري اولويت ندارد و نميكدام از آنهيچ عليت ،در اين صورت

هـا باطـل   دوگانه بودن آن ،و نيز در اين صورت ؛و ديگري را معلول ناميد علتّرا 
الوجود از جهتـي مشـابه بـا    زيرا اگر واجب ؛رست استفرض دوم نيز ناد .شودمي

  .»آيدوقوع كثرت در ذات او لازم مي معلولش باشد و از جهتي نباشد،
  )466، ص1، ج1966رازي، (

شيء از عدم « با عنوان »في اصول الدين الاربعين«كتاب  23 ةمسئل دروي همچنين 
الواحـد و رد دليـل    ةنفـي قاعـد   بـارة در ،»آيد مگر به قدرت خداي متعالبه وجود نمي

  :گويدمي سنخيتمبتني بر 
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اي اسـت كـه   گونـه  بـه  علتّو معلول اين است كه  علتّاگر مراد از ملائمت ميان «
 علـّت معلول لذاتـه محتـاج بـه     زيرا ؛مماثل با معلول است، نادرست است مشابه و
و معلـول مثـل هـم     علّـت پس اگـر ذات   .لذاته مؤثر در معلول است علتّاست و 
و اگـر   .و اين محال است ؛علتّمعلول باشد و معلول،  ،علتّآيد كه لازم مي ،باشند

  )240، ص1353رازي، ( .»دوشبايد بيان  ،مراد از ملائمت چيز ديگري است
ميان خداي متعال و مخلوقات به اشتراك ميان واجـب و   سنخيت ،پس در نظر وي

  .و محال است كه امري نادرست انجامدممكن مي
  محدود شدن قدرت خداي متعال. 2-1-4

 ؛ت قدرت خداي متعال اسـت كيد بسيار دارد، عموميأديگري كه فخر رازي بر آن ت ةمسئل
 ـ   علّـت ميـان   سنخيت در نظر گرفتن نوعي گويي اي كهگونه به ت و معلـول را بـا عمومي
الواحد جـزء   ةاعتقاد به قاعددليل  فلاسفه را به وي، .دانددرت خداي متعال ناسازگار ميق

وي براي لذا ). 493- 492صص، 2، ج1966رازي، (شمارد خداي متعال مي منكران قدرت
 ،ميان خداي متعـال و مخلوقـات   سنخيتو معلول و طبعاً  علتّ ميان سنخيتمشكل  حلّ

 هايكند و در نقد و نفي ديدگاهداري ميخلق از عدم جانب ةبه حدوث قائل شده و از نظري
  :كند كهتصريح مي وا). 240، ص1353رازي، : نك(كوشد فلسفي مي

متعـال   ونداز سوي خدا موجودات تمام ةواسطبيهيچ مانعي بر سر راه آفرينش «
  )502، ص2، ج1966رازي، ( .»وجود ندارد

  در علل اعدادي سنخيت. 2-2
ت كاملاً منكر  ،رازي فخركه روشن است  ،ه به آنچه گفته شدبا توجميـان خـدا و    سـنخي

اي كه بـه  گونه به ،دانست سنخيتمنكر  يتوان وي را به طور كلّنمي ولي مخلوقات است
  :گويده و امكان استعدادي ميزيرا وي در تعريف ماد ؛معتقد نباشد سنخيتهيچ نوعي از 

»شـود ماننـد   مـي  كه در آن، امكان وجود شيئي حاصـل  از چيزي ه عبارت استماد
چـون   ؛تخت و شمشيرنه مانند پارچه براي  تخت و آهن براي شمشير،چوب براي 

  )517، ص2، ج1966رازي، ( .»ساختن آن دو از پارچه ممكن نيست
ت قابلي يشود و هر چيزاز هر چيز حاصل نمي يهر چيز معني اين سخن اين است كه

نتيجـه   توانپس مي .است سنخيتو اين همان اصل  ؛را ندارد يتبديل شدن به هر چيز
   .ي معتقد استهاي مادّميان علل و معلول سنخيتبه  كه او گرفت
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) 84/ اسراء(» يعمل علي شاكلته قل كلٌّ« ، فخر رازي در تفسير آية كريمةعلاوه بر اين
 كند؛ اگـر ت نفس و اقتضاي روحش عمل ميهر فردي بر اساس شاكله و جوهري :گويدمي

و اگر نفسي كدر و  ؛دنشو صادر مياز او ال خير و نيكو افع، باشدداشته نفسي نوراني و پاك 
، 21، جالـف  - تـا رازي، بي(د نشواز او صادر ميفاسد و پست  ياعمال دارد،ناپاك و گمراه 

كه هر عملي  ؛شودسنخيت ميان فعل و فاعل برداشت مي كاملاً ،از اين عبارت وي). 36ص
  . مسانخت و ملائمت قطعي برقرار است ،از هر كسي سر نزند و ميان افعال و نفوس بشري

  و اصل سنخيت طوسي ةخواج. 3
وي در طـرح مسـائل    خـاص  ةطوسي لازم است به شـيو  ةپيش از پرداختن به نظر خواج

هاي معـارف اسـلامي و علـوم عقلـي و     كه در بيشتر رشتهبا آن ،وي. گوناگون اشاره شود
در طـرح مسـائل    ولـي  كامـل داشـته  نجـوم مهـارت    و عرفان فلسفه، رياضي مانند كلام،
قـوانين   هرگز از چهارچوب مـوازين آن خـارج نشـده و پيوسـته از     ،مختلف در هر رشته

مسائل علـوم را بـا   هرگز  هاي مختلف،و با داشتن تخصصا ؛همان علم پيروي كرده است
در  .هـا سـخت پرهيـز كـرده اسـت     از تلفيق رشـته  ،باب يكديگر مخلوط نكرده و در اين

فلسفي، يك فيلسـوف   در آثار م سخت؛يك متكلّ را در آثار كلامي،طوسي خواجه نتيجه، 
، 1، ج1380ابراهيمي دينـاني،  (يابيم مي يك عارف روشن ضمير ،در آثار عرفاني و ؛عميق
الواحد كه ملاك اعتقاد به اصل  ةنسبت به قاعد طوسي ةهمين اساس، خواجبر  ).462ص

رويكردهـاي  در  نظرات گوناگوني را خود، خاص ةطبق شيو ،سنخيت در نظر گرفته شده
بـه رد   ،»فصـول «خود ماننـد   وي در آثار كلامي ،به عنوان نمونه. ابراز كرده استمختلف 

جز يك اثر صـادر   واحد علتّاز  كهمبني بر اينرا  الواحد پرداخته و دعوي فلاسفه ةقاعد
خود مانند  ا در آثار فلسفيام ).19، ص1335طوسي، ( داندغايت ركاكت مي در ،شودنمي

 ـ    ،»لتلخيص المحص« ،»مصارع المصارع« ،»شرح اشارات« ي اين قاعـده را بـا اهميـت تلقّ
نيز نسبت به ايـن قاعـده    و در آثار عرفانيا .متكلمان را پاسخ گفته است كرده و اشكالات

آشنايي با اگر شخصي بدون  ،چه گفته شدبا توجه به آن .اي ديگر سخن گفته استبه گونه
بـه   آشـنايي داشـته باشـد    جة طوسيكه با ساير آثار خواي و بدون آنمشرب مخصوص و

ولـي اگـر بـه     ؛است الواحد ةمنكر قاعد پندارد كه ويكند، مي وي مراجعه »فصول«كتاب 
 يابـد درميدر طرح مسائل آشنا گردد،  و با مشرب مخصوص وي مراجعه كند وساير آثار ا

ل سـخن  نق ـ ازخواجـة طوسـي    خـودداري  علّـت  .ا پذيرفتـه اسـت  الواحد ر ةقاعداو  كه
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ه دركمي مخصوص خود پيروي ةپيوسته از شيو ،است كه وي اين فيلسوفان در آثار كلامي
  ).462- 461 صص، 1، ج1380ابراهيمي ديناني، ( است

  ة طوسيفلسفي خواج موضع. 3-1
اسـتدلال وي   .اسـت قائـل   و معلول علتّميان  سنخيتبه  طوسي ةخواجاز منظر فلسفي، 
 ،»شـرح اشـارات  «او در . ديـد  »الواحـد « ةبايد در ذيل شرح و دفاع از قاعد بر اين اصل را

اثبـات   سـينا به همين دليل، ابـن  كهالواحد را نزديك به بديهي دانسته و معتقد است  ةقاعد
مخالفت متكلمان بـا   علتّ ،به نظر وي .مطرح كرده است »تنبيه«را در ذيل يك قاعده  اين

 ةخواج ـ ).122، ص3ج، 1375، سيناابن( غفلت از معناي وحدت حقيقي است ،اين قاعده
تحقّـق  اي كـه معلـول از آن   گونـه  به علتّقاعده، به بودن مفاد اين را در  »صدور«طوسي 

صـدور   وي صـدور را،  ،در نتيجـه ). 127ص ،3ج، 1375، سـينا ابـن ( كنـد تفسير مي ،يابد
دانـد و  يعني خـداي متعـال مـي    هحقّ وحدت حقيقيايجادي و ايجابي و مجراي قاعده را 

در ايـن   .خواهـد شـد  منجر آن به تصديق  ،قاعده ر درست اجزايمعتقد است صرف تصو
 سـنخيت و  ؛ن خداي متعال و مخلوقـات اسـت  ايم ةن رابطر و مبيقاعده تنها مفس ،صورت

 زيـرا  ؛كم نزديك بـه بـديهي اسـت   اگر بديهي نباشد، دستو معلول آن مفيض  علتّميان 
اي كـه  با مفهوم شيء به گونه از آن واجب شود، )الف( كه صدور ايمفهوم شيء به گونه«

 عليـت هـا غيـر از   هر كـدام از آن  عليتيعني  ،واجب شود مغاير است از آن )ب(صدور 
اگـر از   ،در نتيجـه  .دارددلالت  هابر تغاير حقيقت آن ،ديگري است و تغاير اين دو مفهوم

و ايـن   ؛چه واحد فرض شده، واحـد نخواهـد بـود   آن ،واحدي دو معلول صادر شود علتّ
  ).123- 122صص، 3ج ،1375، سيناابن(» خلاف فرض است
 ،شـود مـي ) الـف (كه موجب صـدور  را مفهوم يا خصوصيتي طوسي ت، در اين عبار

ت را تغاير دو خصوصـي  و نيز ؛شودمي) ب(صدور  داند كه موجبمي غير از خصوصيتي
 ؛اسـت  سـنخيت همان استدلال بر مبناي  سخناناين . شماردها ميبر تغاير حقيقت آن دالّ

همان خصوصيتي است كه موجـب   سنخيتگذشت،  سنخيتتبيين اصل  در كهزيرا چنان
 ةشـارحان كـلام خواج ـ  كه عا آنشاهد اين مد .شودمي علتّوجود معلول از ناحيه  ةافاض

 ،بـه عنـوان نمونـه   . انـد بر مبناي همين اصل به استدلال و شرح كلام وي پرداختهطوسي، 
  :كندبيان مي ينچنرا  طوسيدليل سخن  ،»اشارات شرحِ شرحِ«الدين رازي در قطب
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آن اثـر   ن نباشـد، يا مؤثر اگر داراي خصوصيتي ويژه نسـبت بـه معلـول معـي     علتّ«
و اين خصوصيت امري وجودي است  ؛نخواهد شد حاصل علتّهرگز از آن  خاص

  )، پاورقي123، ص3ج ،1375، سيناابن( .»و علم و اعتقاد به آن نيز ضروري است
بر تغاير حقيقت  ت دالّچرا تغاير دو حيثي كهدر توضيح اين ،»شوارق الالهام« لاهيجي نيز در

  :گويدهاست ميآن
يك معلول، نسبت به آن داراي خصوصيتي باشد كه  ةايجاد كنند علتّواجب است «

زيرا اگر آن ويژگـي را نداشـته    ؛ن ويژگي و خصوصيت را نداشته باشدديگر آ علتّ
 ،و در ايـن صـورت   ؛بـودنش  علتّنبودن براي آن معلول اولي است از  علتّ باشد،

 علتّپس در هر صدوري واجب است  .بودر نخواهد صوصدور معلول از آن قابل ت
ت را بعينه با ديگري نـدارد  تي داشته باشد كه آن خصوصيسبت به معلول خصوصين

در  حـال  .متعـين شـود   علّـت آن  صدور اين معلول از آن خصوصيت، ةبه واسط كه
ندارد و ذاتاً بسـيط اسـت،    اي باشد كه هيچ جهت تركيبيبه گونه علتّكه صورتي 

ر ذات اوست و هرگز متصوست به حسب وا تي كه دري نيست كه آن خصوصيشكّ
نيست كه آن خصوصيت پـس   .د باشـد ذاتي واحد حقيقي من جميع الجهات، متعد

 از زيـرا  ؛اسـت ) فاعل( علتّحقيقت ذات  در مراد از تغاير حقيقت دو مفهوم، تغاير
شود ر ميت تصودو خصوصي ضرورتاًهر چند به حسب اعتبار،  ،تغاير در ذات فاعل

آن حقيقتي كه واحد  ،در نتيجه .شودب ميت مترتّبر آن دو خصوصي فاعل عليت كه
  .»و اين خلاف فرض است و محال ؛فرض شده، واحد نخواهد بود

  )299ص، 2ج، 1384لاهيجي، (
اسـت و در حقيقـت   علتّذات  در تي كهاشاره به خصوصي،  ت موجـب  آن خصوصـي

طوسي  ةخواج شارحان كلام ،نتيجهدر  .است سنخيتاشاره به اصل  ،شودوجود معلول مي
يهي بودن صدور حكم به بد ،شرح كرده و در نهايت سنخيتاستدلال وي را بر مبناي اصل 

 ـطوسـي   ةخواج ـ). 308ص، 2ج، 1384لاهيجـي،  (اند ييد كردهأواحد از واحد را ت ار در آث
در ذيـل بحـث    ،»تجريد الاعتقـاد «وي در . الواحد اشاره كرده است ةديگر خود نيز به قاعد

. است معلول آن هم يكي ،اگر فاعل يكي باشد؛ »حد المعلولمع وحدته يتّ«: گويدمي عليت
كند كه اگر از چيزي دو ين بيان ميچن، دليل آن را ويشرح كلام  ييد وأشعراني در ت ةعلام

 ـهـر   .جهت تأثير وجـود دارد  اثر پديد آيد، دليل آن است كه در فاعل دو ي بـا معلـولي   علتّ

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  فاطمه استثنايي/ دكتر سيد مرتضي حسيني شاهرودي      86

هـر   علّـت صي، هر چيـزي  بدون مناسبت و جهت مخصكه مناسبت دارد و اگر ممكن بود 
بايـد دو   ،و معلول تناسب لازم باشـد  علتّاگر در  .ريختميهم نظم جهان در  ،چيز باشد

ها امري اعتبـاري  باشند و اين مناسبت دو مناسبت متغاير داشته علتّدر ذات  ،معلول متباين
 ـهـر   .اسـت  ها منشأ اثرهمان مناسبت ،واقع اند و درخارجينيستند بلكه حقيقت  ي كـه  علتّ

شـعراني،  (واقعي است  بيش از يك جهت حقيقي و علتّدر ذات  ،بيش از يك معلول دارد
و  علّـت ميـان   سـنخيت مناسـبت و   او نيز ،ه روشن استكچنان). 125- 124 صص ،1356

  .كندمي بر مبناي آن استدلالداند و مي ة طوسيمعلول را مبنا و دليل سخن خواج
در دفاع  ،هاي شهرستانيدر پاسخ به نقض نيز »المصارع مصارع«در طوسي  ةخواج

  :گويدالواحد مي ةاز قاعد
و بيـانش بـه نحـو     ؛گـردد واحد با اعتبار واحد جز شيء واحد صادر نمـي  از شيء«

است كـه   جهاتي از ناشي صدور فعل كثير از شيء واحد، برهان خلف اين است كه
  .»گرددمي در شدن آن واحد و متكثّد باشد و لذا سبب متعدمتعد داراي مبدأهاي

  )148- 147 صص، 1380طوسي، (
 علـّت ميان  سنخيتدر واقع استناد به  ،علّتد در متعد استناد به جهات ،در اين استدلال
  .و معلول است

در ايـن   ،شود دو امر صادرواحد،  كند كه اگر ازنيز تصريح مي »قواعد العقايد«در  وا
از همه جهت واحـد   ،كه مبدأ اولحال آن از دو حيثيت مختلف صادر شده؛ قطعاً ،صورت

 ،در نتيجـه . )454 ، ص1359طوسـي،  (است و جهات و حيثيات مختلف در او راه نـدارد  
الواحـد و اصـل    ةلسفي خود به دفـاع از قاعـد  در آثار ف ،طوسي ةخواجكه توان گفت مي

 ؛تض و معلول آن معتقد اس ـيمف علتّميان  سنخيتبه  ،رداخته و با نگاه فلسفيپ سنخيت
  .الواحد قرار داده است ةو آن را مبناي استدلال بر قاعد

  ة طوسيعرفاني خواج موضع. 3-2
سخن از پيدايش كثرت از وحدت  بر اساس مباني عرفاني معتقد است كه ة طوسيخواجاما 
بـاره   و در اين ؛ستهاتفرع بر صدور حقيقي كثر ،متعال ها و خدايميان كثرت سنخيتو 
الواحـد سـه    ةذيـل قاعـد   ،وي .خود اوسـت  ةشايست گويد كهمي آن خود از ظنّ يكس هر

 ةدانـد كـه هم ـ   ديدگاه اول را ديدگاه كسـاني مـي   .كندت ذكر ميپيدايش كثر ةدربار ديدگاه
و در  ،وجود ميان وحدت و كثرتدر  ؛دهندواسطه به خداي متعال نسبت ميرا بي هاتكثر
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اجتناب  ،راه يابدكثرت به ذات او  كهو از اين گذارندنمي كثير فرق موجودات ميان واحد و
 تر شدهل گذشته و نظراتشان دقيقمقام او داند كه ازكساني ميآن ديدگاه دوم را از  .كنند نمي
ميان موجودات واحـد  ت و در در وجود، وحدت و كثرت هسكه اين گروه معتقدند  .است
 ،كثرت هم از او صـادر شـده   ،صادر شده خداكه وحدت از  چنانهم شود؛يافت مي و كثير

بـه  در نظـر وي  ديدگاه سوم  اما. بالعرض اما صدور واحد از او بالذات است و صدور كثير
دو  هـر  ،ت تأييد خداي متعـال ديدگاه بندگاني ناميده كه به قورا  آمده و آن عنوان قول برتر

را روشن نمود كه آيا ممكن  مسئلهبايد اين  ،بر اين باورند كه نخست را منكرند وقبلي قول 
چيـزي   از او ممكـن اسـت   :فته شـود اگر گ ؟ممكن نيستچيزي صادر شود يا  از او است
به هيچ وجه با هيچ  تعاليتبارك و زيرا ذات او  ؛ايمنگفتهسخن او  دربارة حقيقتاً شود، صادر

ي ندارد و تا چيزي با او علاقه و اتصـالي نداشـته باشـد، از او    سنخيتو  چيز علاقه و اتصال
ميـان   و نوعي اتصّال سنخيتوجود  ،يعني شرط صدور چيزي از چيزي .نخواهد شدصادر 

 ي نـدارد و او را مثـل و  سـنخيت كه ذات واجب تعالي با هيچ چيزي، هيچ حال آن ؛هاستآن
، وحدانيت او دربارة دهيم، حقيقتاًو اتصالي را به او نسبت مي سنخيتاگر ما . شبيهي نيست
چيـزي صـادر    از او ممكن نيست :گفته شودگر اما ا. ايمنگفتهسخن  ،مقام ذات يعني دربارة

، يعني ايـن  اويند معلومات موجود يزيرا اين اشيا ؛ايمنگفتهسخن خلق  دربارة حقيقتاً ،شود
  .غير او نيستند ،و به عبارتيبوده بلكه معلومات خداي متعال  ،قابل انكار نيستند هاتكثر

 يزي صادر شود، انكار مجـاز چي خداي متعالاز  ممكن نيستبگوييم  اگر ،در نتيجه
. ايمرا انكار كردهعين حقيقت  از او چيزي صادر شود،ممكن است  گوييمب اگرو  ؛ايمكرده

 دو لازمةو  ايمرا پذيرفته ، دو وجهممكنممكن است و از جهتي نااز جهتي و اگر بگوييم 
زيـرا   راه خواهد يافـت؛ پس كثرت به ذات او تعالي  .كثرت و تركيب است ،جهت داشتن
ت بسـيط  د جهت را در ذاتعد ،اندو از جهتي صادر نشده از جهتي صادر شده :اگر بگوييم

و  ؛د جهات هم محال اسـت دتع ،بسيط حقيقيكه در حال آن ،ايمخداي متعال لحاظ كرده
  .، خلق است نه خدادارد دجهات متعد است و رمتكثّ شكه ذاتآن

و من سكت عنه فهو غافل و من ظن  من قال فيه فهو جاهل« كهدرست آن است پس 
مصـروف عنـه،    هي ـندنـي معا أوهامكم فـي  أزتموه بما مي كلّ«و  ،»ه واصل فليس له حاصلنّأ

؛ يعنـي هـر كـه    )293، ص66، ج1403مجلسـي،  ( »مصنوع و مخلوق مـثلكم  مردود اليكم،
بـه او  و هر كه بپندارد  ،و هر كه نگويد از او غافل است ،او سخن گويد جاهل است ةدربار
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تـرين معـاني   او با اوهام خود با دقيق ةو هر چه دربار ؛حاصل استبي ررسيده اين پندا
مصنوع و مخلوقي چون ماست و در نتيجه محدود و ناقص است، پس مصروف  ،گوييممي

 .كه خداي نامحدود در ذهن محدود نگنجـد  چرا و خداي تعالي منزه از آن است؛از اوست 
، همـين  بگويـد  چيزي بايد مسئلهدر اين  جا كه خلق است،چون خلق به ضرورت از آنو 
وجـود از امـر خـداي    كـه در  اي مرتبه دازةانهر يك از موجودات به  گفت كهتوان مي رقد

در كار او تبـارك و  است، به تعداد آثاري كه از او در ذات خود مشاهده كرده  و متعال يافته
  ).18- 16صص، 1363طوسي، ( گويدتعالي سخن مي

بـه   يتـوان سـخن  توان هيچ نگفت و نه ميخداي متعال نه مي ةدربار به عبارت ديگر،
جـودي يـا   و ةمرتب ـ ةهر كدام به انـداز  ،ات اوو مخلوقات يا تجلي ؛او گفت ةشايست واقع و

كننـد  ، او را درك مياندكرده آثاري كه از او در خود مشاهده ةظهوري خودشان و به انداز
  .او گويند ةكه هست بشناسند و سخني شايستكه او را چناننه اين ؛گويندو از او سخن مي

  »خود هر كسي كند ادارك دانشبه قدر            تو را چنان كه تويي هر نظر كجا بيند «
  طوسي ةبررسي ديدگاه فخر رازي و خواج ه ومقايس. 4

بـه  . گـردد م به تفاوت مباني فكري آن دو بـاز مـي  متكلّ هاي يك فيلسوف وتفاوت ديدگاه
بـه رابطـه    عليـت ديدگاه فخر رازي را بايد در مباني فكـري او ماننـد تفسـير     ،عبارت ديگر

لفظي وجـود ميـان واجـب و    اشتراك ، )237، ص1359طوسي،  :نك(اعتباري و قراردادي 
، 1407رازي، (تباين واجب تعـالي و ممكنـات    ،)83- 82ص ص، 1، ج1341رازي، (ممكن 

عقيـده بـه    و )122، ص1353رازي، (ت فعل و ترك تفسير قدرت به صح، )313، ص 1ج
تفسير دليل  رازي به فخر .جو كردوجست )240ص، 1353رازي، (حدوث و خلق از عدم 

تت يا مؤثريةاضافي و نسبي، منكر وجود رابط ةبه رابط علي  خـاص علّـت نـي ميـان   و معي 
ي را در هيچ جهت خاص ،اي كه براي صدور معلولبه گونه ؛مفيض و معلول آن شده است

معتقد است  ،كه اشاره شدبلكه چنان ،ح وجود معلول باشدداند كه مرجلازم نمي علتّذات 
دليل  چنين بهوي هم. نه از جانب معلولاست  علتّخود  ةاز ناحي علتّن تعي  ر عـدم تصـو

را بـه معنـي مماثلـت و     تسـنخي ، ه بـه اصـل تشـكيك   و عدم توج سنخيتصحيح مفهوم 
موجودي غني  ذاتاً علتّ كهه به اينبا توج ،و در نتيجه ؛و معلول دانسته تعلّهمانندي كامل 

زيـرا   ؛داندها محال ميميان آنبه معناي فوق را  سنخيتموجودي فقير است،  ذاتاًو معلول 
 ؛انجامـد و معلوليت مي عليت ها و عدم اولويت يكي بر ديگري دربه ابطال دوگانه بودن آن
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باشند و ايـن   و معلول در عين حال كه دو چيزند بايد يك چيز علتّ ،يعني در اين صورت
و هم به لحاظ ديني به تشبيه خداي متعال به  ،هم به لحاظ فلسفي تناقض است و محال امر

. انجامد كه با بسياري از نصوص ديني و مقام تنزيه خداي متعال منافـات دارد مخلوقات مي
دانـد و  اعل مختار، صدور هر معلولي را از او جايز ميكيد بر قدرت فأاو با ت ،از طرف ديگر

گـويي در نظـر گـرفتن نـوعي     . دهـد واسطه به خداي متعال نسـبت مـي  ممكنات را بي كلّ
نـاممكن   علتّها از آن معلول صدور ساير ،و معلول را كه به موجب آن علتّميان  سنخيت
ت وي قدرت را به معني صـح  .شماردمحدود كردن قدرت خداي متعال مي ةبه منزل باشد،

رازي، (ورزد كند و بر لزوم ترك فعل از سوي فاعل مختار تأكيد مـي فعل و ترك تفسير مي
زيرا ناديده گرفتن لزوم ترك فعل به معناي پذيرش قدم عالم خواهد بـود   ؛)122، ص1353

مشـكل   بـراي حـلّ   ،در نهايـت  ).129، ص1353رازي، (كه در نظر وي امري محال است 
به حـدوث قائـل    ،آزاد خدا ةو مخلوقات و نيز قول به عدم ارادميان خداي متعال  يتسنخ

  .ه استدرك ت ردالواحد را به شد ةشده و تبيين پيدايش كثرت عالم بر مبناي قاعد
 ـ  ،خـود  طوسي به عنوان يك فيلسوف با مبـاني خـاص   ةاما در مقابل، خواج  ةبـه گون

اشـكال   ةعمد .خته استپردا الواحد ةو برآيند آن يعني قاعد سنخيتديگري به تبيين اصل 
هـاي اعتبـاري و   و معلول را نظير رابطه علتّ ةرابط«متكلمان و نيز فخر رازي اين است كه 

 ،كه در نظر فيلسـوفان حال آن .مختلف دارد يپندارند كه شخص واحد با اشيامي قراردادي
خـاص وجـودي و    ةبـاري نيسـت بلكـه رابط ـ   اضافي و اعت ةو معلول يك رابط علتّ ةرابط

جوشيده و اين جوشش و فيضان  علتّذات معلول از وجود  ،موجب آنبه حقيقي است كه 
اتفـاقي و   و نيز ممكـن نيسـت ايـن معلـول خـاص      ؛باشد علتّارتباط با ذات تواند بينمي

كه اين معلول خـاص پديـد    در جريان بوده بلكه قطعاً مناسبتي خاص ،تصادفي ايجاد شود
زيرا هـيچ   ؛معلول ديگري پديد آيد ،رو ممكن نيست از اين جهت خاصاز اين .آمده است

، 1385حاجيـان،  ( »خـاص نـدارد   علتّمعلول ديگري اين مناسبت حقيقي و ويژه را با اين 
 علـّت براي صدور معلول در ذات  ي راطوسي جهت خاص ةخواج ،مبنا همينبر  ).266ص
از دو حيثيـت   قطعاً ،واحدي دو معلول صادر شود علتّاي كه اگر از به گونه ؛داندمي معتبر

  .مختلف صادر شده است
و معلول  علتّت و همانندي كامل عيني ،سنخيتمراد فيلسوفان از  كهديگر اين ةمسئل

 ،متعـال  در رابطـه بـا خـداي    لـذا . باشد علتّ، معلول و معلول، علتّاي كه نيست به گونه
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اين است كـه   صرفاً مراد فيلسوفانزيرا  ؛ن پيش نخواهد آمدمشكل اشتراك واجب و ممك
معلـول  اگـر   و ؛خود باشـد  ةدهند ارتباط با وجودبي تواند كاملاً وجود يافته از چيزي نمي

بـا   .دريافت كـرده اسـت   علتّ ةكه آن را از ناحي استهمان وجودش  ،چيزي داشته باشد
انـد فاقـد   تونمي علتّتواند فاقد آن باشد، وجود دهنده يا شيء نميمعطي  كهه به اينتوج

معنا پيـدا   علتّبا انتساب به  هاي معلول صرفاًداشته بلكه ،باشد هاي معلولوجود و داشته
 ـ  ،سنخيتمراد از  ،مشخص است كه در اين صورت .كنندمي حـدود و   ت،راه يـافتن ماهي

اي گونـه  به ؛استمراد و معلول  علتّتسانخ وجودي  بلكه ،نيست علتّنقايص معلول به 
وجـود   علتّو اكمل در  بايد به نحو اتم ،شودچه صفت كمال در معلول يافت ميآنكه هر 

  .در منافات نيستتنزيه خداي متعال  با مقام ،و اين امر ؛داشته باشد
بـا   بـودن گونه همانند  از هر تعالي گونه ترديد نيست كه خداي تبارك وجاي هيچ«

نيـز ترديـدي نيسـت كـه      مسـئله د است ولـي در ايـن   ه و مجرّساير موجودات منزّ
د نيز يكدر قيد تنزيه و تجرّ د كردن حقّمحصور و مقي ت بـه  نوع نقص و محدودي

مـورد   دتبارك و تعالي تنها در قالب تنزيه و تجرّ زيرا وقتي وجود حقّ ؛آيدشمار مي
آفرينش از جهان منعزل و جدا گشـته و   أكه مبداين است  مستلزم ،توجه واقع شود

كه  گونه همان: توان گفتترتيب مي به اين. د خويش منزوي شده باشددر كنج تجرّ
د منـافي مقـام تنزيـه و تجـرّ     ،تبارك و تعالي با ساير موجـودات  همانند دانستن حقّ

مسـتلزم  موجـودات نيـز    ساير و و مناسبت ميان حقّ سنخيتگونه  نفي هر اوست،
محدوديخداي متعال گفـت ايـن    ةتوان دربارمي آنچه. باشدد ساختن او ميت و مقي

  .»و هم از قيد تنزيه تشبيه بالاتر است الوجود هم از حدواجب است كه ذات
  )461، ص3، ج1380براهيمي ديناني، ا(

چه صـفت  خداي متعال نيز معتقد است كه آن ت قدرتطوسي در باب عمومي ةخواج
عاجز بـودن   ،به عبارت ديگر ؛گيردق نميقدرت خدا به آن تعلّ ،ممكن بودن را نداشته باشد

، 1356شـعراني،  : نـك ( خداي متعال مطلبي است و محال بـودن فعـل از او مطلـب ديگـر    
اموري  ،ح، صدفه و مانند آنمرج ، ترجيح بلاسنخيتاموري چون عدم  ،در واقع ).393ص

ها تصويري در ذهن داشت تا چه رسد به تصديق توان از آننمياند كه حتي محال و نشدني
قدرت الهـي خـارج    ةاز محدود صاًتخص ،دوچه محال بودنش با برهان عقلي اثبات شآن. آن

 :پـس بايـد گفـت   . است و اين امر به معناي انكار يا محدود كردن قدرت خداونـد نيسـت  
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تواند چيزي نمي علتّ كهاينه ن ؛باشد سنخيتمناسبت و خود بي علتّمعلول با » شودنمي«
  .ايجاد كند ندارد اوي با سنخيتكه هيچ را 

 سـنخيت ه به مباني فلسـفي كـاملاً موافـق اصـل     با توجطوسي  ةبا اين تفسير، خواج
ميـان   سـنخيت و  هـا تكثر از در نگاهي فراتر از نگاه فلسفي معتقد است سخناما  ؛است
از طرفي چون خـداي متعـال بـه     .صدور حقيقي كثرت است، فرع بر ها و خداي متعالآن

از او ممكـن نخواهـد    هاتصدور كثر ،ي نداردسنخيتعلاقه و اتصال و  ءهيچ وجه با اشيا
قول به صدور و  ،، در اين صورتقابل انكار نيستند هاتكثرو از طرف ديگر نيز اين  ؛بود

در ايـن  طوسـي   ةآنچه خواج ـشايد بتوان گفت  .، هر دو نادرست خواهد بودعدم صدور
 ؛ي متناسب استبه تجلّ عليتلهين در باب بازگشت أبا تعابير صدرالمت هعبارات بيان نمود

 .گيـرد كثرت را ناديده نمي ،دهد و در عين حالمي او اصل صدور را مورد ترديد قرار زيرا
 گويدآن مي، وجودي خود ة مرتبةو به اندازخود  از ظنّ يدر اين ميان هر كس ،به عقيده وي

پيدايش كثـرت و   ةما از نحوآنچه  ؛ و همةخداي متعال يستة خود اوست نه شايستةكه شا
 همـين  ،گـوييم ترين معاني مـي با خداي متعال با دقيق هاتكثر سنخيتچگونگي رابطه و 

بـه عبـارت   . تبارك و تعالي و مردود بـه سـوي ماسـت   » او«يعني مصروف از  ؛تگونه اس
نه به قـدر مفـيض و    ؛كندمي خود ادراك ةانداز مفاض، مفيض را به قدر افاضه و به ،ديگر
  ).188، ص1361زنوزي، (هست  ونه كهگ آن

ه مطـرح كـرد  ، همان است كه خواجه در ديدگاه عرفاني خود رسد قول حقّبه نظر مي
سـنخ خـود   ثاني از  اش، حقيقتاًبه دليل وحدت و بساطت حقيقتي ،خداي متعال زيرا است؛
؛ بلكـه  را موجوداتي مسانخ با او دانست هاتتوان كثرو نمي ،كندميت نو قبول غيري ندارد

صاحب  وجه را با زيرا ؛يندمسانخ با اوهستند،  او ها، از آن حيث كه وجه و جلوةتاين كثر
هـا مناسـبتي در نظـر    توان ميـان آن نمي ،ولي از حيث موجود بودن .است وجه مناسبتي تام

در  نـه  ،اواز براي موجود دومـي غيـر    ييجا وحدت و بساطت حضرت حقّ ونچ ؛گرفت
» او«جدا و غير از حقيقتاً معلولي  ،در اين صورت. باقي نگذاشته است طول و نه در عرض،

 همـة  پـس از  ،در نهايت. ها بپردازيمميان آن سنخيتنيست كه به پرسش از  تبارك و تعالي
 ـ «: بايـد گفـت   ،گـوييم مـي ترين معاني آنچه با دقيق ـ سـبحان االله عم  ا عبـاد االله  ا يصـفون الّ
  .)160- 159 /صافات( »المخلصين
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  گيرينتيجه
يك اصل قريـب بـه بـديهي اسـت كـه از تحليـل عقلانـي         سنخيتاصل  ،از نگاه فلسفي

 ةعـين اعتقـاد بـه نظري ـ    و عدم اعتقـاد بـه آن،   ؛آيدت به دست ميو معلولي عليتحقيقت 
  .انجامدمي عليت، به نفي قانون اين اصلنفي  ،به عبارتي .ح استمرج صدفه و ترجيح بلا

از ميان مخالفان اين اصل، در اين مقاله به بررسي نظـرات فخرالـدين رازي پرداختـه    
علـل   ةدو حـوز  تـوان در او، اصل سـنخيت را مـي  ديدگاه شد و چنين حاصل شد كه در 

ميان خداي متعـال   سنخيتعلل ايجابي منكر  ةوي در حوز .كردبررسي  عداديايجابي و ا
جمله اشـتراك   از ،سنخيته به برآيندهاي اصل مخالفت وي توج علتّ. و مخلوقات است

اين برآيندها ناشـي از  ه به توج .واجب و ممكن و محدود شدن قدرت خداي متعال است
تر صحيح مفهوم عدم تصوعلـل   ، در حوزةعين حالدر اما  .و مباني فكري اوست سنخي
نفـوس   ه به ديدگاه وي دربارة امكان اسـتعدادي و رابطـة  با توجتوان گفت كه مياعدادي 

 ـ  ت يك قاعـدة در نظر وي نيز اصل سنخي ،بشري با افعالشان ي اسـت كـه در   عقلـي و كلّ
ميان خداي متعال و  ،به دلايلي كه گفته شد ،منتها او اين قاعده را ؛آن ترديد نيست صحت

  .داندجاري نميمخلوقات 
اما پس از فخر رازي، نصيرالدين طوسي به بررسي نظرات او پرداخت و اصل سنخيت 

فلسـفي و   موضـع دو تـوان در  را مـي طوسـي   ةديدگاه خواج. را مورد مداقةّ بيشتر قرار داد
بـر   ،است و بر مبنـاي آن  سنخيتاصل با موافق  خواجهاز منظر فلسفي، . دنبال كردعرفاني 

اهي فراتـر از نگـاه فلسـفي بـه     با نگاو  ،عرفاني از منظرولي  .كندالواحد استدلال مي ةاعدق
ميـان خـداي متعـال و     سنخيتو از جهتي به نفي  ؛نظر دارد هاتخداي متعال و كثر ةرابط
او  ،هايـت در ن .دانـد ها مـي ت را فرع صدور حقيقي آنپردازد و صحبت از كثرمي هاتكثر

خـود   ةشايست ،گويدهر كه هر چه مي ها،تداي متعال و كثرخ ةرابط ةدرباركه معتقد است 
نيز همين موضع عرفاني  تديدگاه درسرسد كه و به نظر مي .اوست نه شايسته خداي متعال

  .استطوسي  خواجة
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  كتابنامه
 قرآن كريم

الهـي ايـران از عصـر ميردامـاد و     منتخباتي از آثار حكمـاي  ، )1351( الدينآشتياني، سيد جلال
 .1، جانستيتو ايران و فرانسه :تهران ،فندرسكي تا زمان حاضرمير

پژوهشـگاه  : ، تهراناسلامي ةدر فلسففلسفي ي قواعد كلّ، )1380( غلامحسين ابراهيمي ديناني،
  .ج3علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

 نالديطوسي و قطب ة، با شرح خواجشارات و التنبيهاتالإ، )1375(بن عبداالله  حسين سينا،ابن
  .3ل، جالبلاغه، چاپ او نشر: رازي، قم

  .6، جانتشارات الزهراء :تهران، شرح حكمت متعاليه اسفار اربعه، )1368( عبداالله ملي،آجوادي 
  .لانتشارات الزهراء، چاپ او: تهران، تحرير تمهيد القواعد، )1372( همو
  .2مركز نشر اسراء، چاپ دوم، ج: ، قم)شرح حكمت متعاليه( رحيق مختوم، )1382( همو

  .2- 1 يازدهم، ش ة، دورنقد و نظر ،»سنخيتاصل  الواحد و ةمباني قاعد« ،)1385( مهدي حاجيان،
، مقدمـه و تصـحيح سـيد محمـدباقر سـبزواري،      البراهين در علم كلام، )1341( فخرالدين رازي،

  .1تهران، جدانشگاه : تهران
  .ل، چاپ اوالعثمانيةالمعارف  ةمطبوعات دائر: هند، الدين صولأربعين في الأ ،)1353( همو
  .لانتشارات الشريف الرضي، چاپ او: ، تقديم و تحقيق حسين آتاي، قملالمحص، )1378( همو
الكتـاب  دار : ، تحقيق احمد حجازي سقا، بيـروت لهيمن العلم الإ العاليةالمطالب ، )1407( همو

  .2-1العربي، ج 
  .2-1الاسدي، ج مكتبة: هرانت، في علم الهيات و الطبيعيات ةالمشرقيمباحث ال، )1966( همو
  .21دار احياء التراث العربي، چاپ سوم، ج: ، بيروتالتفسير الكبير، )الف -تابي(همو 
  .للتراث الأزهريةالمكتبة : ، مقدمه طه عبدالروؤف سعد، مصرمعالم أصول الدين، )ب - تابي( همو

: تهـران الـدين آشـتياني،   ، مقدمـه و تصـحيح سـيد جـلال    لمعات الهيه، )1361( عبداالله زنوزي،
  .، چاپ دوممطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس

 .كتابفروشي اسلاميه :تهران ،ترجمه و شرح فارسي كشف المراد، )1356( شعراني، ابوالحسن
، بـا حواشـي حكـيم    ةالسـلوكي منـاهج  الفـي   ةالربوبي شواهدال، )1388( دمحم شيرازي،صدرالدين 
  .بوستان كتاب، چاپ پنجم: مق الدين آشتياني،جلال ، تصحيح و تعليق سيدمقدمه ،اريسبزو

  .ج9احياء التراث العربي،  دار: ، بيروتالحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، )1423( همو
، »ق طوسيسينا و محقّي از ديدگاه ابنالواحد و نظام علّ ةقاعد«، )1388( فاطمه زاده قمصري،صادق

  .41 ش ،سيزدهم ، دورةحكمت سينوي
   .التبليغ اسلامي دار: ، قمةالحكم ةنهاي، )تابي( حسينطباطبايي، سيد محمد

ة محمد بن علي گرگاني، مصحح محمـدتقي  ترجم ،فصول، )1335( محمد طوسي،نصيرالدين 
  .تهراندانشگاه  :پژوه، تهراندانش
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 ـ( لتلخيص المحص، )1359(همو  بانضـمام رسـائل و فوائـد كلامـي، باهتمـام      )لنقد المحص ،
  .؛ دانشگاه تهرانگيلمؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك :عبداالله نوراني، تهران

  .نشر جامي: تهرانتصحيح ولاديمر ايوانف،  ،التسليم روضةرات يا تصو، )1363( همو
  .انتشارات حكمت: سيد محسن ميري، تهران ة، ترجممصارع المصارع، )1380( همو

، دوره نقد و نظـر ، »هاي نظري آنالواحد و پايه دةاستواري قاع« ،)1385( حسين عشاقي اصفهاني،
  .2- 1 يازدهم، ش

  .المعارف دار: تحقيق سليمان دنيا، قاهره ،تهافت الفلاسفه، )تابي( حامد محمدابو غزالي،
تحليلـي از نظريـات   ( در فلسـفه و كـلام   عليـت اصـل  ، )1375( حسنمحمد قدردان قراملكي،
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